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نيلوفر من
يك دانه ى گُل نيلوفر داشتم. آن را 
توى باغچه كاشتم. آبش دادم، آفتاب و مهتابش 
دادم.  دانه ام سبز شد. شاخ و برگش در آمد. بعد 

هم يك غنچه داد. 
با شادى گفتم:«مامان، نيلوفرِ من به دنيا آمده.»

مامان گفت:«تولدّش مبارك!»
غنچه ى نيلوفرم،بزرگ و بزرگ تر شد. گُلبرگ هايش باز شدند. 

گفتم:«مامان، نيلوفر دارد بزرگ مى شود.»
مامان گفت:«مثل خودت كه دارى رشد مى كنى.»

شب كه مى شد، نيلوفر گُلبرگ هايش را مى بست. 
مامان مى گفت:«نيلوفر هم مثل ما، شب ها مى خوابد.»

پاييز رسيد. يك روز ديدم برگ هاى نيلوفرم خشك شده. 
گريه ام گرفت. گفتم:«مامان، نيلوفرم مُرده!»
مامان گفت:«مثل بابا بزرگت كه رفت پيش خدا.»

خوب فكر كردم. بعد گفتم:«فهميدم!نيلوفر من هم رفته به بهشت، مثل 
بابا بزرگ.»

توى  الان  هم  شايد  گفت:«بله،  و  خنديد  مامان 
باغچه ي بابا بزرگ باشد!»

را پاك كردم  اشك هايم 
غصّه  ديگر  و 

نخوردم. 
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